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 ج در املایبرخی از اغلاط مشهورو راي

  زبان فارسی
   نبی عظيمی.م:نوشـته

  
ژه ـبه وي.  گور، از گهواره تاتـضرورت اسيار ـ تلاش بست،ـن زبان گفت و خواند ونوشن به آموختن يک زبان تا حدی که بتوابرای آ

گز نديده اند، ـرته وو طن را هـلد يافرای غرب توـين محنت س و يا در هماستتاده ـان دور افـلوف ش از وطن مأبرای جوانانی که ازبد حادثه
ـنگ ملی ما را تشکيل می رهـ بنيان اصلی فراکه زبان مادری واز جمله زبان فارسیزي. ـت ضروری امريس،ـت زبان مادریفراگرفتن درس

 نـأله نيزروشـديگر اين مس از طرف. د به عهده دار،ال ماـن کهن سـرزميـنگ سـ فرهناختـتکامل و شط وـبس نقش قاطعی را در ودهد
در زبان ناقص ترو ـر قـپس ه. ـنگ مردمت ونمودار فرهـ اس وتفکريدنـيله يی انديشـ، وسـتار باشـدن که ابزار گف پيش از آ،  زبان کهتـاس

يرن فارسی ـزبان ش. ـود می شانی نيز بی رنگ تر منعکسـود به همان اندازه فرهنگ وتفکر و منطق انسـرا گرفته شـضعيف تر و مبهم تر ف
ت که هم  فرا ـ گرانبهايی اسء، ارثيهـتجهانی اس ء رومند و پختهـ، نيـنتر سُـ دارد واز زبان های پالـ سزارـ هترازـ بيشينه يیـما هم که پيش

مچون ـ ما که در زمان حافظ هوگمندانه بايد گفت که زبانـ سا امالت ما؛ـنامندی آن رسـت وهم تکامل و غـ ما اسء وظيفهـت آنتن درسـگرف
) فونتيک ( ناسیـآوا ش ءاز همه جهات، چه در زمينه  اکنون،اختـخن ميسـکر سـنجا را شت و حتا طوطيان آـ به بنگاله می رفندی بود کهـق

ت ـت نويسی ودرسـسه درـنـه در زميــ چ،واژه هاــشـو دان) يک ـلکس(  ترکيبات لغویء گرامر و صرف ونحو وچه در زمينهءو چه در زمينه
لی رغم اين بی توجهی زبان ـولی ع. تـ آن اساشی ازعدم توجه کافی بهنت که ـگرفی اسـرج ومرج شـ دچار ه)املا وتلفظ صحيح ( وانی ـخ

مثلاً . تنـ نوشهم در هم درخواندن و،ت با آن رو به تکامل می گذارد، هم درتلفظـ خود زبان اسء نيز که زاييدهـد زبانو قواعتکامل می کند 
بد الهادی داوی ـاد عـ روانش زغال راءيا همين کلمه. فظ می کرده انديت خاصی تلـديم با کيفـ را در زمان قطیحُ) ح (  ويا دولهـمين واو معـه
" ط " ان را با  تهرء واژهزادهـن تقی زاده و جمالـيد حسـزوينی وسـويا بزرگانی چون علامه ق ندته می کردـنوش" ذ " رابهار با ـعـ ملک الشو

وتحقيق لط نبود ولی در املای امروزه ـتند که صد البته غـواة می نوشـدن را طپيدن و زکات را زکـيـدما اتاق را اطاق و تپـته اند و يا قـنوش
ـت ت اسـ درس، ازطرف ديگر.دوـته می شـلط پنداشـ غ ودهـمرده شـکلی مردود شـه ها به چنان شن واژـتن ايـتوری وزبانی زمان ما نوشـدس

رج ومرج ـه": ـان طبریردرگميهاو به قول زنده ياد احسـمآهنگی ها وسـ ناهاينبرخی از ده اند اماـته انجام می شـ غلط ها در گذشکه اين
  .زار استخت دلاـ سهاهور اند که ديدن و خواندن آنـويدا ومشـ، چنان معلوم وه املای فارسی وجود داردکه در " رخنده آوواقعی وگاه 

   
ت ـتبردسـآخذ معتفاده از منابع ومـ با اس فارسیتن واژه گان زبانـهور درنوشـدما اغلاط مشـ قء به گفته فاحش و های رايج و غلطءدر باره

در اين  ، جوان وچند نوآموز زبان فارسیگره از کار چندعرايضی دارم که اگر باری  ،ـنگیتان فرهـهای برخی از دوسته و نامه ـداش
  .ـته خواهم بودپاداش زحمات خود را گرف، دايد وبه کار آيـ بگشماتمکده 

  
نگ های لغات ـبا مراجعه به فره: تـده اسـخص شـمشاس منابع آتی ـت بودن واژه ها، براسـت ونادرسـگفتنی می پندارم که مبنای درس

واری های زبان ـنگ دشـ فره،ـيمغلط ننويس" مندی چون ـ، با مراجعه به کتابهای ارزشنگ عميدـ و فرهينـتبر معـنگ معـز جمله فرها
ته دکتر نادر ـ نوش"خنـد سمنـ برس"،ـز ناتل خانلریرويـته دکتر پـنوش" ناسی وزبان فارسیـ زبان ش"،ـن نجفیته ابوالحسـ نوش" فارسی

ـان  زنده ياد احسءـته نوش" ، هنر وزبانـايلی از فرهنگ مس"،زبان وادب فارسی تانـنگسـره فرهـ منتش"تورخط فارسیـ دس"وزين پور،
تان به ـنده گان افغانسـته انجمن نويسـرفـذيـ پ"روش املای زبان دری " ،ـخنتم مجلهء سـ نزدهم وبيسءماره های دورهـبرخی ازش، طبری
 از آن واژه هايی نام ش تنهاـژوهـ اين نکته نيز قابل ياد آوری می تواند بود که در اين پ.خصیـتهای شـيادداش و ، ش جناب پويا فاريابیـکوش

از لحاظ اگر  ورنه ؛درغلطانغلط  ياهور اند وـس مشـکفر ابليت وخوان روزمره فراوان به کار می روند و مانند ـمی گيرم که در نبش
ـرار ت گويی قـت نويسی ودرسـبررسی کنيم و صرف ونحوعربی وتلفظ فصيح عربی را ملاک واقعی برای درساين لغزش ها را توری ـدس
يم به پس می پرداز.   بيرون اين ناتوانـت وهم ازصلاحيت اس اين مقال خارجءـد که هم از حوصلهذ خواهد شـفتاد من کاغـثنوی ه، ميمده
  :رتيب الفبااملايی به ت های رايج غلط

*       *       * 

" ها " ت وبايد با ـت اسـ بندند که نادرسعربی جمع می "  آت"ت برخی از فارسی زبانان با ـواژه آزمايش را که فارسی اس: اتـزمايشآ
نيز غالباً همين گونه اشتباهات رخ می " جات "   در جمع بستن واژه ها ی فارسی با .تـت اسـآزمايشها درس .ی فارسی جمع بسته شود

"  که اين نوع جمع نيز با اما برای نوشتن فارسی فصيح بهتر است. ندارد " آت " چرا که به نظر می رسد اين نوع جمع فرقی با جمع .دهد
يعنی به عوض روز نامه جات ، کارخانجات ، نوشته جات ، شيرينی جات ، . جمع بسته شوند، به خاطر احتراز از عربی مآبی "ها 



 ٢

 ترشيها ، روزنامه ها ، کار خانه ها ، نوشته ها، شيرينی ها ،:بهتر است چنين بنويسيم .... ترشيجات ، دسته جات ، ميوه جات ، نقره جات و
  . دسته ها ، ميوه ها ، نقره ها 

آن را " آت :" مانند تشکيلات که جمع تشکيل است و هنگامی که با .  يکی هم جمع بستن جمع استغلط های فاحش در همين زمينه از 
آثارها، اخبارها  ، : نجمله اند از آ. واژه ها نيز بايد دقت نمود اين گونه بناءً در نوشتن وکار برد . جمع می بندند ، جمع الجمع می شود 

ارکان ها ، اعمال ها ، جواهرها يا جواهرات ، حوادثات ، حواس ها ، عجايبهاِ ا عجايبات ، غرايبات ، منازل ها ، نوادرات ، امورات ، 
، حواس ، عجايب ، آثار، اخبار ، ارکان ، اعمال ، جواهر ، حوادث : عمليلات ها و ديگر، که شکل درست نوشتن وگفتن آن چنين است 

  ..عمليات و غرايب ، منازل ، نوادر ، امور ، 
  

، کردن آگاه، اذان عبارت از اعلام کردننای ـ و مع)  هاـگوش( نای آذانـزيرا که مع. و واژه را بايد از هم تفريق نمود اين د:اذان/ آذان    
  . ته و منارهـ در گلدساعت های معينـخبردادن از وقت نماز با خواندن کلمات مخصوص عربی در س

  ".ذ" ود نه به ـته شـنوش" ز" ت بهـپس بهتر اس. تـند ترکی اسـاين واژه که آنرا آزوغه هم می نويس  اصل :آذوقه/ زوقه آ
  
           :مثلاً. ته اندـ شکل را به کار بسچرا که بزرگان ادب فارسی هردو. ـتنوشاکل می توان اين واژه رـبه هردوش: يابـآس/ يا ـآس
  )عطار ( ا ماند          که مويم زير گرد آسيــــيا راند       برفرق من چرخ آسچنان 
  : يا

  دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی
  يابیـت اگر نگردد که بگردد آسـعجب اس

  
ب دهان رانيز که دارای تاج پهن ـقـند و دندان های عـمی نويس)  ياـآس( ن املا ـبا همييکی از بزرگترين براعظم های جهان را همچنان 
  .داد آنها در هر فک ده عدد استـت وتعـوناهموار اس

   
در  حالا اگر کسی . )ما ـلام برشـاس(  دوم ءنای جملهـت و معـ اس)ما ـلامتی برشـس( ت ـنای جمله نخسـمع: اسلام عليکم/ السلام عليکم

اين نکته را از دوست عزيزم  ( .دـلام عليکم، می بينيد که چه غلط مضحکی را مرتکب خواهد شـد که اسـتش بنويسـامه يی  برای دوسن
  )رهنورد زرياب آموخته ام 

  
وی  ن رااي: انندم. ـندين می نويسـوسته آن را جدا از کلمه پيشـيـ، پـتقلی می پندارند مسءرا واژه" را" فضلای زبان چون :  آنرا/ آن را 

 ؛ اما استاد لطيف ناظمی در نامه يی برايم نوشته بودند ، اينراـراانرا، تـ، ايشاينرا، ويرا: ـتس نبايدچنين نوشـن را پ، آـان را، تو را، ايشرا
شينه است وحکم آن است پي) را (نگاشته گردد؛ اما دليل آن اين است که بايد همواره جدا از واژهء پيشين نوشته ) را (درست است که " که 

   ." را بايد پيوست با واژگان نوشت Prepositionکه پيشينه ها 
*     *    *  

  .تـنوش" ت" ت آنرا با حرف ـوجود ندارد پس بهتراس" ط" مخرج ت ودر ترکی ـاز آنجاييکه اين واژه ترکی اس: اطاق/ اتاق 
  

  " .ط" ود نه به ـته شـنوش" ت" ت به ـ، بناءً بهتر اسـد روسی باشت فارسی ياـت وممکن اسـچون اين واژه عربی نيس:اطو/ اتو 
  

  .ـتت آن را به صورت ارابه نوشـپس بهتر اس. ـرب آنت و عرابه معـ فارسی اسء واژهارابه:رابهـع/ ارابه
  

  .ـت ازدهام بی معنی اسکلمهء. تـنوش" ح"اين واژه را تنها می توان با حرف : امازده/ ام ازدح
  
ت نه ـکه اين واژه پهلوی اس آنبب ـبه س" . پ  " و هم با" ب " هم با . تـبه هردوصورت می توان اين واژه را نوش: ـپاس/بـاس
نام  دوم جزء ـتند وهمين واژهمی نوش" پ " يار دور با ـته های بسـاما در گذش. ندـمی نويس" ب " تر باـ امروزه بزرگان زبان بيش.عربی
  ...وپ ـلهراس پ ،ـ، تهماسـتاسپ، گشـپ، جاماسـپارجاس:  مانند .بودهم ـانيان  کهن خراسهای

  



 ٣

  به،ـته بود به عربی رفتاذـ اساما اين کلمه که به صورت. تادانـود اسـن می شجمع آت ـ فارسی اسءتاد واژهـچون اس: اتيدـاس/تادانـاس
   .يمـبنويستادان ـت آن را اسـ بهتر اسامروزه. ـدته ميشـاتيد جمع بسـاتيذ و اسـصورت اس

 بعضی از فضلا ميان: " ـداش در ارتباط با اين دو کلمه چنين می نويس" يم ـغلط ننويس" ن نجفی در کتاب ـآقای ابوالحس: تـسـه/ تـاس
 و بنابراين  می دانند)ـنادیيا فعل اس( ت را فقط رابطه ـو اسيد  تأکءانهـيا نش"  وجود دارد" نای ـت را به معـسـه: اين دوکلمه تفاوت قايل اند

درختی در « يا .  »ـت اوهنوز جوان اس« به جای» ت ـسـنوز جوان هـاو ه« : جمله های زير از نظر آنها غلط يا لا اقل غير فصيح است
 به تـسـ، زيرا در آثار ادبی فارسی غالباً هـتت اســاين حکم تا اندازه ای درس... . »ـت سـ ما هءدرختی در خانه« به جای » ت ـ ماسءخانه
  :ـتته اسـبه کار رف" وجود دارد"  نایـمع

  تـسـت هرچه در عالم هـپندار که نيس    انگار که هست هرچه در عالم نيست
  )خيام ( 

  تـسـوگرنه روی زيبا در جهان ه    ت ـسـمرا خود با تو چيزی در ميان ه
  )، غزلياتـعدیس( 

/ ( .  احمد عاقل است) ١( : زيرءمثلاً در دوجمله. ـتنای جمله اسـکيد معد به منظور تأـت به کار رفته باشـبه جای است ، ـسـواگر هم ه
کندو گويی به  می کيد بيان اين خبر را به تا)٢ (ءد و حال آنکه جملهـل بودن احمد را خبرمی دهـعاق) ١( جمله .تـسـاحمد عاقل ه) ٢

و . ـت وبا اين دقت مراعات نشده اسمه اين تمايز معنايی در همه جا هبا اين. مخاطب اطمينان می دهد که در عاقل بودن احمد نبايد ترديد کرد
در نتيجه می توان  .ويه به جای  يکديگر به کار رفته اندـت علی السـت واسـسـت که در آنها هـدر ادبيات فارسی مواردی را می توان ياف

ود  ر، به جای خود به کار دام از آنها، برطبق آنچه گفته شدک ـت اما اگر هرنيس وبالعکس غلط تـ است به جایـسـه هلمکمال ـتعـکه اس گفت
در مورد هست واست بايد تاکيد کرد : "  استاد ناظمی در همان نامهء خويش در مورد هست واست چنين می نويسند  -١- ".ت ـالبته بهتر اس

را نشان ميدهد ودومين تنها رابطه را نمودار ) ت موجودي( اين دو واژه که نخستين آن . که ظرافت معنايی آن دو را بايد در نظر گرفت 
  .اشتقاق يافته اند ونبايد يکی پنداشت) استن ( و ) هستن ( ميسازد ، از مصدر های 

  
را لاح و گاه برعکس آن ـ، سـلحهبه طوريکه گاهی به عوض اس. ـت اين دو کلمه را نمی دانندتعمال درسـياری ها اسـبس: لاحـس /لحهـاس

لحه ـلحه را اسـند نبايد جمع اسـصيح بنويسـند فارسی فـانی که می خواهـپس کس. لاح مفردـ و ستـلحه جمع اسـ اسدر حاليکه. رندبه کار می ب
  .ـتعمال نمود به راحتی اسرا  هالاحـ سءلحه ها واژهـا س اما می توان به عوض. تـلحه خود کلمه جمع اسـزيرا که اس. ـدها بنويس

  
 اغلاط ءر ت های فوق از جمله پس کاربرد آن به صو  .ت وتنوين نمی گيردـاس غير منصرف دو کلمه در عربیاين : اکثراً / اقلاً
 توان نمی همچنان.ترـبيش، غالباً و ياـت و به جای اکثراً نوش ويا کم از کمت کمـ، حد اقل و يا دسـت به جای اقلاً بهتر اس.ودـتلقی می شمشهور
، اغلباً و ـت اسافعل  عربی اغلب را که بروزنءواژهيا . تـ نوشوماً و چارماًـو س ، دوماًکه فارسی اندراچهارم وم و ـه هايی مانند دوم وسواژ

برخی ها  . را به کاربردغالباًء، کلمه اما می توان به عوض اغلباً.زباناًت و يا واژه فارسی زبان را ـاکرماً نوش  را اعظماً و اکرم رايا اعظم
   -٢-.تـکه صد البته غلط اس، تلگرافاً تلفوناً: ندـلفون و تلگراف را نيز مينويسه يی تـواژهء فرانس

  
. خاص به کار ميرودـامی اشـ که درجزء دوم اس، به ويژه هنگامیـتلطی های رايج اسـنيز از جمله غتن اله به جای االله ـنوش :له ا/ االله 
 )ل  ( حرف  دوـت واس تـيم به همين شکل درسـيسبدالاله بنوـولی اگر ع. ـت غلط اس کهحميد اله،: ـندياری ها می نويسـحميداالله را بس، مثلاً

 شکل  بسم اله الرحمن االرحيم هم  بهم االله الرحمن الرحيمـ بستن آيهءـد که نوشـ در همينجا بايد ياد آور ش.تـتن آن ضرور نيسـبرای نوش
  .ـتت نيسـدرس
   
اخته ـاءاالله ازاين دو کلمه سـاما انش). االله ( ،)اهد بخو(اء ـ، ش)اگر ( ن اِ: ـتده اسـاخته شـه کلمه سـ اين جمله از س: انشاأالله/ ن شاءاالله اِ
از استاد زرياب به آموخته اين نکته را نيز (.يار دارندـپس می بينيم که اين دو جمله از هم فرق  بس) خدا ( ، االله )آفريدن ( ـاء نشاِ: ـتده اسـش
  .)ام

  
يوه نگارشی ـ مطابق ش،يسیـتوی و کبری وحتی و عـت و مانند فـرند که انتها و انتهی يک کلمه اس بعضی ها می پندا:انتهی/ انتها 

 ءمی باشد ولی انتهی صيغه" پايان " نای آن ـت و معـم اسـانتها اس. ـمديگر فرق داردنای اين دو کلمه از هـولی مع. ـودته می شـعربی، نوش
  ".ت ـ، پايان يافـدام شتم" ت به معنای ـفعلی اس

  



 ٤

انتری که لوطی اش مرده بود، : تـد بايد به همين صورت نوشـنای آن بوزينه می باشـت ومعـواژه انتررا که فارسی اس: نترـع/ انتر 
  .جاع استـبه زبان عربی نوعی مگس و مجازاً به معنای ش) ع (  با حرف نترـ عنایـ مع.داستانی از صادق چوبک

*     *     *  
  ."ط" ت نه با ـت اسـدرس" ت" تن آن با حرف ـپس نوش. ـت، نه عربی باتلاق ترکی اسءواژه: باطلاق/ باتلاق

  
  .باغات، نه ـتپس بايد باغ ها نوش. ـتت اسـعربی نا درس" ات " تن آن به ـ، جمع بسـت باغ فارسی اسءواژه: باغات/ باغ ها 

  
 ،نزی يا کسی مبارزه ميکنند ونه برضد آـليه چيـدر زبان فارسی نه برع : "ـت کهته اسـز ناتل خانلری نوشـرويـدکتر پ: ـليهع/ برعليه 
  .ـتيزه می کنندند و مبارزه وسـزی يا کسی می جنگند وپيکار می کنند ومصاف می دهـبلکه با چي

  )عدی ـس(   زـ، يا گريکه ازوی گزيرت بود    تيزـچو جنگ آوری باکسی در س
و ت که خود تان در خيابان گريبان باربری را بگيريد ـان تر ازهمه کار اين اسـاما آس. ـتت فارسی فراوان اسد اين معنی در ادبياـاهـش

ت ـدرس. غلطی های رايج ميتواند بود  پس برعليه هم يکی از"ما ؟ـا دعوا می کند يا با شمـيد برعليه شـيد که اگر مزدش را ندهـرسـاز او بپ
ت عليه ـد بايد نوشـدر اين صورت گاهی که ضد او مراد باش. نای آن ضد اوـت  ومعـضمير اس" ه " و " علی" ت که مرکب ازـآن عليه اس
  -٣-.نه برعليه

  
بلعجب، ، مه، مثل  بلکاـاندفراوان را می رسيار وـر وبسُـ پنایـخی از کلمات می آيد ومعر برـ برس "بُل " وند ـ پيش : بوالهوس/بلهوس

ت وهم کامه و عجب وهوس ـ اسفارسیل  بُ واژه ها يعنیجزء اول اين   همأ واملای اين واژه ها بايد گفت کهـ در باره منشلوبلهوس، بلفض
والکامه و بوالعجب و بوالهوس ، نه به صورت بتـت اسـصورت درس  همينی اين واژه ها به، بناءً املاـته اندوفضول در عربی به کار نرف

   . الفضولو بو
  

  .تـت آن بوته اسـاملای درس. ودـد و زياد بلند نشـته باشـت که تنه ضخيم نداشـر شاخ وبرگی اسـ، گياه پن واژهـنای ايمع: بته/ بوته 
  

است که در اين  دهـت وهرگز کسی پيدا نشـ متصل نوش بعد ءه بايد به کلمهـميشـرا ه" به  " ان عربی واژهء نامستقل  ـدر لس: بنام/ به نام 
 التباس يم،ـننويس ـرا اگر چنين زي...بدونايی مثل بنام و بدين و بدر وبهوش وـتثـجز در موارد اس ؛ ـدجدا بنويسار) به ( ک کند و ـقاعده ش

"  يا ." بنامی بود ءندهـ او نويس ":مثالهاثلاً در اين م.  يی می طلبدژهـتعمال ويـهمين به نام وبنام که هر کدام محل اسد، مثل ـرخ می دهنا ـمع
  "یبه رو"  به همين ترتيب اگر ما . می گرددفته گی ـدچار آش ، معنااهم تبديل گردداگر محل اين دو ترکيب ب." ـناختمم نمی شمن او را به نا

يا . ...ت مانند برو، بروی وـتن اسـرففعلی از مصدر " بروی" ؟ آيا منظور ازـتچيسما  مراد ـد کهنخواهد ش، معلوم "یبرو" يم ـرا بنويس
. ـنا رخ می دهديم بازهم التباس معـبنويس" بدرد " را " به درد " يا اگر ما ."  ت ـلم به روی ميز اسـاين ق" : يم که مثلاًـسيم بنويـمی خواه

به همين گونه اند صد ها واژه واز جمله اين واژه ها که بايد . ـتنرو رفـدن يا فـ يعنی به غم و اندوه دچار شو به درد يعنی پاره کند بدردزيرا 
،  به کس و بکس، به همان و بهمان، به کار وبکار، به گردن و بگردن،بتاـتاب و بشـ، به شبه دل و بدل: با احتياط بودتن آن ـنگام نوشدر ه

 به اين ترتيب .غيره ، به بار و ببار، به خواب و بخواب و، به هر و بهر، به خر وبخر، به دوش وبدوشوبچشمبه گردش وبگردش، به چشم 
، به به قصد، به منظور، به خاطر: مانند.ـترا جدا ازکلمه نوش" به  " ء، بايد حرف اضافهـتثنايیدر بالا گفتيم جز در موارد اسهمان طوريکه 

ـبت، به غرض، به من، به تو، به ، به مناس به بهانه،ـيله، به عنوان، به وسـدر، به زحمت، به زودیق، به ـوی سر، بهـ ست، بهـ، به دسـببس
...  

  روشنی ، درخشنده گی ، رونق ،بهاءاما معنای .  ، قيمت ، ارزش ونرخ يک شی است  بدون همزه پايانیبها یمعنای : اء به/ بها 
که  الملک اء الدين يا بها ء الحق و يا بها ءمانند به. رايش نيز به کار رفته است ست وبه معنای فر وشکوه و زينت و آزيبايی ونيکويی ا

آقای ناصر انقطاع ، يکی از فضلای ايرانی در همين زمينه در مجله اسپند نوشته .شکوه دين و شکوه کشور است  رونق دين ، معنای آنها
.... بهاء : کتابها می نويسند ) پوشانه ( است که نادرستی ديگر در زمينه يی به کار بردن نابه جای همزه اين است که غالباً در پشتی جلد 

  . ت معنای بهاء نادرست است که البته با در نظر داش. ريال 
*        *      *  

  در باره ء .نا نداردـت ومعـت نيسـ که درسندـمی نويس )ء ( ويا با )ه ( ت با ـ را که ضد بلند اسپايين ءبرخی ها واژه: پائين/پاهين/ پايين 
 می گردد می خوانيم که آلوده گی خط پارسی که در امر يکا چا پ) ايرانی (  مجله اسپند٤٨شمارهء کار برد همزه در نوشتار فارسی در

" با بند واژه های تازی ... و نوشتن طوفان وطپش و طوس و طا لش و " ص" با بند واژه های تازی " صندلی " و " صد " تنها به نوشتن 



 ٥

شايد . ارد بسيار به کار می برندتازی را که در نوشتار ما جا ند" همزه " پايان نمی گيرد ودست اندازی را تا بدان جا کشيده اند که " ط
و نمی دانند که اين نشانهء را در نوشتار های خود به کار می برند " همزه تازی " گروهی چشمگيری از پارسی نويسان روزانه ده ها بار 

 ، زيرا از ريشه کار زايو نوشت وگفت" است که آن را هم بايد " زائو" به جزيک واژه که آن واژه.( نوشتاری درزبان پارسی جايی ندارد
" ، " پر گوئی" ،" آئين " ، " روئين"، "  موئين"، " پائين " ، " پائيز " براين پايه نوشتن واژه های ) . واژه يی  زاييدن می آيد، نه زائيدن 

  : نادرست است اگر بنويسيم . نادرست است و بايد پاييز ، پايين ، مويين ، رويين ، آيين ، پر گويی ، چايی و چون اينها نوشت...  و"چائی 
  :به جای اين ساخت های نادرست بايد نوشت .  جامه ئی را که خريده ئی کهنه است  يا اين زن امريکائی است  -
 .  زن امريکايی است اين –. جامه يی را که خريده يی کهنه است  -

انستان کار برد همزه را به کلی مردود نمی داند و در پذيرفته شده انجمن نويسنده گان افغ) روش املای زبان دری (     گفتنی است که 
  . رهنمود های مشخصی در مورد واژه های همزه دار، ارايه می نمايد٣٣- ٣٠صص 

  
ته ـنوش  در فارسی فصيح با که های زيرواژهمچنان . گـزشـت نه پـک اسـتن اين وازه  پزشـت نوشـصورت درس: گـزشـپ/ ک ـپزش
کارو ـ، شـکين، مُشـککر، مشـ، لشـک، گنجش دوشک،ـکول، کشـک، کشـکرشـ، سـک، زرشـک، رشـک، خشـک پش:گ نه با وند،ـمی ش

يط ـ آوايی زبان فارسی در واژه های بسءدهـبنا برقاعت اين که ـنخس. تـده دو نکته را بايد در نظر داشـت که در تعميم اين قاعـنی اسـگفت... 
ته آمد در فارسی فصيح ـود و لی چنان که گفـنيده می شـته ودر زبان محاوره صدای گ شـن رفز ميان ک وگ از بيـد تمايـاکن باشـاگرش س

، ـگرفش: مانند. مانعی ندارد تعمال گـ، در آن صورت اسـقتـد وواژه ها هم مرکب يا مشـاما اگر ش متحرک باش. آن را ک تلفظ می کنند
  ...گاه وـ، دانشـگل، خوشرشگـژوهـ، پـگرد، شـگفتش

  
ن  ايـ)دو واژه (  به صورت جدا ايد ، اين ترکيب را بــــــد باش، مقابل ويا جلو کسی يا چيزی گر مرادا: ـرویپيشَ/ رویپيش 

اروپا حيرت  در هيتلرپاهيان ـ سپيشروی: مثلاً. ـته می شودد يکجا نوشـحرکت به جلو باشرولی اگر منظو .پيش روی :طورنوشـتـه کنيم
د در دو کلمه ـ، در يک کلمه و اگربه صورت فعل مرکب باشـم به کار رود اگر به صورت اسبردـپيشُ ترکيب يب، به همين ترت.برانگيز بود

  ."پيش بُردواررا ـ کار دشـش های خود آناو با کوش" يا . " تـ خويش مؤفق اسء امور محولهبردـپيش در  احمد: "ودـته می شـنوش
  

 ت نبايد به طـ پتلون را که عربی نيسءهمچنان واژه. ـودته شـت به ت نوشـس بهتر اسپ. ـته يی اسـرانسـاين واژه ف:پطرول/ پترول
   .نوشت

     **      *  
  .ود نه به طـته شـت و بايد به حرف  ت نوشـ فارسی اسءتاس واژه: طاس/ تاس 

  
 .ـودته شـنوش" ت" يباتش با حرف همه ترکبا " تراز" بب بايدـبه همين س. ـت اسطرازرب آن ـ فارسی و معءتراز واژه: طراز/ تراز

 آن را از واژه ءب نامهـان نسـ و لغت نو يساست) طح ـس(  ديگری که معنای آن ءاما واژه. و جز اينها، ترازکردن تراز نامه، هم تراز: مانند
 اين مورد آقای ابوالحسن نجفی در . تـينا سـوف همطراز ابن سـيلسـاين ف: ودـتعمال می شـنای طبقه ورديف اسـمی پندارند به معطرزعربی 
  .تـت اسـنيز درس تن آن با حرف تـ، بناءً نوشـدده باشـت اين واژه از تراز فارسی گرفته شـد که چون محتمل اسـمی نويس

   
پش و تق ازاين واژه مانند  تـ واژه های مشـتن، پس نوشـودته می شـنوش" ت " و با حرف  .ـتاين واژه نيز فارسی اس:طپيدن / تپيدن 

، نبايد با فارسی اند وتهران که تـتنبور، تش، تالار، تپانچه همچنان واژه هايی مانند . ـتتپنده و تپيد  وتپاندن را نيز بايد به همين صورت نوش
ود دارد زيرا که در زبان عربی هم ت وج. توجه کرد  بايد، به املای آنـدت که اگر کلمه عربی باشـحرف ديگر اين اس. وندـته شـنوش" ط" 

ايتاليا، اتريش، : مانند. ـودته می شـت نوش، به ـد نظرمربوط به زبانهای بيگانه باشکلمه مورد اگر:  ديگرء نکته.طبيبمانند تابع و . وهم ط
  آوردنقراط و بقراط و افلاطون و ذيمقراطيسـسد که در بعضی از نامهای خاص مانند ـاما به نظر می رس. ترابلس، ، امپراتوراتيوپی

درک مفهوم اين  م بهيـراتيس بنويسـقرات وبقرات وافلاتون و ذيمقـ که اگر سزيرا  بيم آن می رود. دـت باشـحرف ت به عوض ط نا درس
 به علا وه اين :" ...ـدخن در همين مورد چنين می نويسـ دوم دوره سی وچهارم مجله سءمارهـعار در شـفر شـآقای جع. دـنامها زيان برس

ريحان و جز آن چون حافظ، نظامی، ملا صدرا، ابوامی عربی ـده اند چه فرقی با اسـرهگذر زبان عربی وارد زبان فارسی شکلمات که از 
  "رداد؟ ـيـيـدارند و آيا می توان در اين نامها هم حروف خاص عربی را تغ
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 وهم خشمگين شدن است؛ ولی دومیِ ا تغيير اولی به معنای از حای به حالی شدن.  ين دو کلمه به يک معنی نيستندا: ييرـتغ/ يرـتغ
عربی دارند می توان با  ءب نامهـ تميزو تمييزرا که نس. ونادرست است.دگرگونی است که غالباً اين دومی را به گونهء اولی می نويسند

  .تـهردو املا نوش
*     *     *  

در حالی که ثواب . ـتای رايج در املای زبان فارسی اس، نيز يکی از غلط هـتن يکی به عوض ديگر اين واژه ها نوش:صواب/ثواب 
  :"پاداش " ـنای ، به معـتم اسـثواب اس. تباه کردـوصواب معانی جدا گانه يی دارند و نبايد اين دو واژه را باهم اش

  )حافظ (   ق را زيارت کرد ـشـ عءکه خاک ميکده    ثواب و روزه وحج قبول آن کس برد
  . ـب استو بجا ومناسـت و صحيح نای آن، درسـت و معـاما صواب صفت اس

*      *      *  
می  تباه می کنند و جذر را به عوض جزر و يا جزر را به عوض جذرـت اين دو واژه نيز گهگاهی اشـبرخيها درکاربرد درس:جزر/ جذر
وقتی آن را  که ٣ مثل. ش ضرب کنندآن را در نفس خودت که ـ عددی اس،ذرـت و در رياضی جـه اسـنای ريشـاما جذربه مع. ندـنويس
ـتن سـت ازفرو نشـجزر با حرف زعبارت اسو . حاصل ضرب را مجذور می گويند. ــود حاصل می ش٩س خودش ضرب کنند عدد ـدرنف

  .تن آب دريا و ضد مدَـ، بازگشآب دريا
   

  .تجرئت، نه به صورت ـبه همين صورت بايد نوشاين واژه را : جرئت/ جرأت
           *          *        *                                                                  
آقای ابو الحسن . اين دو ترکيب را که از هم فرق کمی ندارند ، عده يی به اشتباه به جای يکديگر به کا ر می برند : چنانکه / چنانچه 

اگر : وبرای تقويت معنای آن به کار می رود " اگر" د تاکيد است و پس از کلمه  قيچنانچه" :  کتابش می نويسد ١٤٨نجفی در صفحه 
قواعد ( بعضی از فضلا از جمله جلال همايی »  . اگر چنانچه موافقت کند همراه او خواهم رفت « : »  اگر چنين باشدکه « چنانچه يعنی 

«  بنابر اين استعمال هردو کلمه باهم صحيح نيست ؛ مثلاً به جای است و" اگر" ه خود به معنایچنانچمعتقدند که  ) ١٩٠زبان فارسی ص 
  .» چنانچه راستکار باشی ، رستگار می شوی « : ، می توان گفت » اگر راستکار باشی ، رستگار می شوی 

ی از نويسنده گان بسيار... « : آقای محمد کاظم کاظمی ، شاعر، نويسنده و پژوهشگر سر شناس کشور ما نيز در اين زمينه می نويسد 
. است " در صورتی که " يا   " اگر " را به کار می برند که به معنای " چنانچه " کلمة " ن گونه که آ" به معنای " چنان که " ما به جای 

ر صورتی که اين است ، يعنی د" شرط " چنانچه يک . اين دو کلمه فرقی ظريف و مهم با هم دارند و غالباً اين تفاوت نا ديده گرفته می شود 
   ». ...کار بشود ، فلان کار خواهد شد

  )حافظ ( چنانکه پرورشم می دهند ، می رويــــــــــــم                        مکن در اين چمنم سرزنش به خود رويی               
غلط ننويسيم و نوشته ء آقای محمد "  کتاب مستطاب ١٤٨-١٤٧برای تفصيل بيشتر اين تفاوت ، خوانندهء گران ارج می تواند به صص

   *.کاظم کاظمی در وبلاگ انترنتی نامبرده مراجه فرمايد 
   

گلچهره،  ت،ـمداشـمگير، چشـود، مانند چشـته می شـکل نوشـت وبه همين شـاين واژه ترکيبی اس: چای خانه/ چايخانه 
  ... گزار، خراجگزار وـپاسـ، سـرا، بزرگمهر،غربتسماتمسرا

       **        *  
  حايلبايد گفت که .تعمال می کنندـ وبرعکس اسهايلای را به ج وحايل کرده  تباهـاين دو واژه را نيز عده يی با يکديگر اش: هايل/حايل

  .تـ ظلمت حايل گش:ود و مانع از اتصال آن دو گرددـزواقع شـ، آنچه که ميان دو چيـنایت به معـم اسـبا ح حطی اس
  )سعدی (  سدّ سکندر نه مانع است ونه حايل              وق ـشـن عاشق و معد مياـپرده چه باش

  :ـناکت و به معنای ترسـت اسـوّ زصفـهايل با ه هاما
  )حافظ ( احلها        ـاران سـبکـسـال ما سدانند حــکجا     ايل ب تاريک وبيم موج و گردابی چنين هـش

  
تن اين وازه به ـپس نوش. کمدارـد و شـتن باشـنای آن آبسـت و معـی و مؤنث حامل اسواژه حامله از حاملة عرب:  حامله دار/حامله 

  .ـتصورت حامله دار غلط اس
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به معنای ت و حياط ـحيات به معنای زنده گی اس. ند ـعوض يکديگر می نويس دو واژه را نيز برخی ها به غلط ،اين: حياط/ حيات 
ـته نوش ت و حياة نيزـحيواة اس )رآنی ـم الخط قـرس( اما املای عربی حيات . دـده باشـش ديوار شـوده يی که اطرافـرگشـ فضای سحويلی يا

  .اند در زبان تازی
*        *      *  

خص ـوم شـت که سـ اين اسنای واژه خوردـت، و معـکوچک و ريز واندک اس -) واو (  بدون حرف -نای واژه خُردـمع: خورد/ خرد
ال را ـت وخردسـظابط را خوردظابط نوشخردپس نبايد . تـمصدر اين واژه خوردن اس. ـت غذا خورده اس- مطلق در زمان ماضی-مفرد
، خرده خرده ،خرده گيری، خردشدن، خردکردن، خرده فروش، خرده بينی: ـتنوش) واو ( همچنين اين واژه ها را بايد بدون . الـسخورد

ـالخورده، ، سـالخورد س:ـتاين واژه ها را هم بايد به همين صورت نوش ...خردی وهمت، الک، خردناس، خرده کاری، خرده مـخرده ش
  ...ز وـ، خورده پخوردونوش، خورد وخواب، خورده برده، خوردنی، خورد وخوراک

  
  .تـاصل آن پهلوی اس. ـتيد اسـت اين واژه خورشـاملای درس: يدـخرش/ يدـخورش

  
 نایـند را که به معـپس نبايد خرس. تـاس) واو ( تن اين واژه با حرف ـهور نوشـ مشيکی از غلط های رايج و: ـندخورس/ ند ـخرس

  .ندـخورس: ـتت نوشـاش اسـادمان وبشـش
*     *     *  

 به همين ترتيب بايد  واژه . توصيه کرده انداؤوددبه صورت ) واو ( اين واژه را در روش املای زبان دری با دو   املای:داود/ داؤود
  .ـيکاووس، کمصوون، کاوون ، طاووس: ـتنوش) واو ( ن و کاون و طاوس و کيکاوس را بايد با دو های مصؤ

  
امادرقرون اخير آن . تندـديم به صورت دوچارمی نوشـ، در متون قـد آن دو چهار باشءهـاين واژه را که گمان می رود ريش: دوچار/ دُچار

   .ودـته شـت به همين صورت نوشـسهتر از بـامروزه ني. ته اندـدُچارنوشرا به صورت 
 اما خواندن جمله های مأثوراز پيامبرو امامان در اوقات .تـ به صورت دوعا اسءتن واژه دُعاـيکی از غلط های رايج نوش: دوعا/ ءدعا

  :ـته اندنوش) واو ( معين و طلب آمرزش کردن ونيايش نمودن و يا نفرين کردن را بدون حرف 
  )عدی ـتان سـگلس(   مان نرود ـتا دعايی برآس    نـميل زـزور مندی مکن براه

  .ندـامروزه علامت همزه را در اخير دعا نمی نويس
  
نای آن اتاق ويا جايی ـت و معـجمع آن دکاکين اس. ـتنادرس) واو ( ت و با ـت اسـدرس) واو ( املای اين واژه نيز بدون : دوکان/ دکان ُ
  :اندـ وبه فروش رسخود را در آن نهدب اجناس ـت که کاسـاس

  )رازق فانی (   ند ـروشـی فـنگ م، همه سـوزده سـيشـدل من به ش    ندـ، همه رنگ می فروشـتهمه جا دکان رنگ اس
  

د دلبنه تن اين واژـت نوشـبناءً صورت درس، ـندت به هم می نويسـچون در زبان فارسی واژه های ترکيبی را را پيوس:دل بند/ دلبند 
زيراکه اگر اين واژه ها جدا .تـت اسـتند  به همين صورت درسـسـت هـ که هردو صف نيزته و دلخوشـدلبس هايی مانند  املای واژه. تـاس
ته صفت وهرگاه ـدر اينصورت دلبس" است  تهـاو به خواندن کتاب دلبس: " مثلاً هرگاه بگوييم. ـيير می کندنای آنها نيز تغـوند معـته شـنوش

 دلخوش. ودـته شـ نوشازدل ت  وبايد جداـتن اسـويم که مراد  ماضی نقلی فعل بسـمتوجه می ش." تـته اسـاب دل بساو به خواندن کت" بگوييم
ل خوش در دو کلمه وجدا از هم بايد اما دِ" دند ـمردم ما از تأمين امنيت دلخوش ش:" ودـته می شـت نوشـت و پيوسـنيز صفت مرکب اس

 ـناتر نمود تا التباس معـت بيشـتن واژه های ترکيبی بايد  دقـنگام نوشـبدين ترتيب ه" را؟ـدر اين ماتمسخوش ِ لآن د تـکجاس: " ـودته شـنوش
  .دــرخ نده

*      *     *  
تن ـنوش .ـد، می باشـودعاع آفتاب ديده می شـ پراگنده در هوا که در شءام ريزهـيار ريز و هريک اجسـر چيزبسـذره به معنای ه: زره/ ذره
  . تـت وبا حرف ز، نادرسـت اسـحرف ذ درسذره با 

   
ولی . " ـتاحمد جوان ذکی اس:" ودـته می شـد با حرف ذ نوشـ، تيز هوشی وژرف نگری با شـتن اين واژهاگر مراد از نوش: زکی/ ذکی 

 ود وجمعـازکيا می ش ی جمع زکت کهـ قابل ذکر اس.تـ، در آنصورت اين واژه را با حرف زبايد نوشـداگر منظور ما پاک وپاکدامن باش
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ت و از نامهای ـذکی نيز ذکيه اسومؤنث . تـآن زکيه اس  مؤنث.زکريای رازی، زکی خان زند: م خاص اندـ و زکريا و زکی اس.،اذکياذکی
  .يار رايج برای زنانـبس

  
  :ومتضاد عزتت ـری اسنای ذلت خواـچرا که مع. تن ذلت با حرف زنيز يکی از غلط های رايج می تواند بودـنوش: تزلَّ /لتذِ

  )سعدی (   که صورت نبندد دری ديگرم    خدايا به ذلت مران از درم
   :٤--  تـهو خطا اسـاما زلت به معنای س

  )عدی ـس(   ذور دار ـت معـوگرَ زلتی رف    م دور دارـ، کزآلايشبه پاکان
*       *      *  

  .ت، نه با طـت آن با حرف ت اسـملای درسعنکبوت يا جولا را به عربی رتيل می گويند و ا: رطيل/ رُتيل 
*     *    *  

ند، در ـذ می نويست لازم مبذول ننموده وآن را با ـت برخی ها دقـ اس"تن ـکاش" و " تـکش "نای ـدر املای زرع که به مع: ذرع/ زرع
  . تـاريه چهارمتر بوده اسـشـديم طول ومعادل يک اعـياس قـحالی که  ذرع مق

  
  .ت نه ذغالـت اين واژه زغال اسـملای درسا: ذغال/ زغال 

  
  .ت، نه با ذـد با زنوشـاين واژه را باي: ذکام/ زکام 

*    *    *  
ت بناءً  بهتر ـاما چون اين واژه فارسی اس.ته اندـدما با حرف ط هم نوشـ، قـتکلفت اس.تـاين واژه را که به معنای درش:  طبَرِـس/ تبَرـسِ
  تبرـس: اين صورتـودبه ته شـت با حرف ت نوشـاس

  
 ـت که علامت همزه رویت آن اين اسـکل درسـش. تـت اسـند که نادرسـکل سئوال می نويسـبرخی ها اين واژه را به ش: ئوالـس/ ؤال ـس

  ؤال ـس: ـودته شـنوش" و "کرسی 
  
  .تـبا گ پايانی صحيح اساملای اين واژه هم با ک وهم : وگـس/ وکـس

*      *     *  
نوشت که بر اساس قاعده ، ) ی(اين واژه را برای اين بايد با دوتا  .تـت اسـرايين درسـاملای اين کلمه به صورت ش: ائينرـش/ رايينـش

شرايين مايل ، وسايل ، صايب ، : مانند. بدل ميگردد) ی ( باشند ، همزهء آن کلمات به .. و) فاعل ( ،) افاعيل ( واژه گان عربی که بروزن 
  . اومصايب و جز اين ه

  
ت وپا ـت بزرگ دسـت به معنای انگشـسـاما ش. تباه به جای يکديگر به کار می برندـياری ها به اشـاين واژه ها راهم بس: صتـش/ تـسـش
س  نای آنها، يکی را باـراً برای تمايز ميان معـ، ظاهـتد که چون هر دو عدد فارسی اسـآقای ابوالحسن نجفی می نويس. تـصت عدد اسـوش

  -٥- .تـآمده اس" س "، هردو واژه با در متون کهن. ( ـند را با ص می نويسوديگری
  

نمی  ياری ها اين  همزه راـاما امروزه بس. شیء :  "ی" يعنی باهمزهء جدا از. ـتت اسـاملای اين کلمه به صورت اول درس: شئی/ شیء
   .شی: ندـاده می نويسـگذارند و صاف وس

*      *     *  
و البته که چون " ال تنهايی ـد سـس: " ـته بودندنوش"  س"ديدم که اين واژه را به رات برون مرزی ـ پيش در يکی از نشچندی: ـدس/ صد 

" س "تن آن با ـ، نوش اندـتهنوش" ص " اما چون در متون کهن وجديد اين واژه را با . تـنوش" س" د را نيز ميتوان باـ، سـتده فارسی اسـس
ته ـنوش"  ص" را به ١٠٠، عدد ـدما لابد ق،ـتد، مانع وبند و حايل اسـاز طرف ديگر چون معنای ديگر س. دـ رسير متعارف به نظر میـغ
  .دـس ند، برای تفکيک صد ازـباش
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اما در معنای اخص، همچنان که آقای ابو الحسن نجفی می فرمايد، صفحه به هريک از دو . ه يک معنا دارداين دو واژ: صحيفه/ صفحه
: ، برگ نيز می گويندـينال های پسـ ورق را در اين س.ـودت اطلاق می شـاس)  رويه  دوکه دارای( کاغذ و صحيفه به ورق کتاب  ءرويه

  -٦-.دربرگهای اين شماره 
*       *       *  

مثلاً زنده ياد احمد . ـتاسفارسی زبانان پديد آمده ين در املای اين واژه نيزاختلاف نظر هايی ميان ـالهای پسـدر اين س: توفان/ طوفان
  :ته می کردـنوش" ت "  واژه را با حرف ناملو ايـش

  ـت، وز هجوم باد ها باکيم نيس        گرچه برغوغای توفان ها کرم
  ـد ايمام منيا خود از پولاد شـر سختم به رزم                  گر چه چون پولاد س

  مان منـ از چشت ريزدـک رقـاش           بـگر بخواند مرغی از اقصای ش
 نه " ان تـتوفان در افغانس " تـسکی رانوشـورعنوان کتاب جنرال لياخوفـت کشـگر و مترجم چيره دسـشـوهر پژـياآقای عزيزاريانف 

مه از اين کل...: " هته بودکـچنين نوشبرايم  هايش در مورد اين واژه نورد زرياب در يکی ازنامهـ اما جناب ره."طوفان در افغانستان "
ما پس . لضفادع والدم آيتٍ مفصلتوالنا عليهم الطوفان والجراد والعمل ـفارس :تـآمده اس ١٣٣، آيه ـوره اعرافدر س. تـکلمات قرآنی اس

واژه ت وشکل های ديگر اين ـهر چند اصل اين کلمه يونانی اس. تـ نوش "ت"ن را باـود، آرآن گرفته ايم و نمی شـقـرآنی را از قاين واژه 
به    Typhon: و در زبان فرانسه يی Typhoon:در زبان انگريزی  چنان کهبه کار می رود، ياری از زبان های ارو پايی همـونانی در بسي

ته ـنوش" ت "  و با تـيدن اسـدرفارسی هم داريم که صفت فاعلی و از مصدر توف" توفان " البته يک . همين معنای طوفان به کار می رود
و ) ديدـش( خت ـيار سـت به معنای باران بسـاين واژه را که معرب از کلمه يونانی اسمعين نگ ـفرهدر . "  با توفان نداردـود وربطیمی ش
کيل امواج ـبب تشـود وسـاختمانها شـارت و خرابی ابنيه و سـديد وناگهانی که موجب خسـوشد وغرق کند و باد شـيار که همه را بپـآب بس

 ، اما در همان فرهنگ.ـد مانند طوفان آتش و طوفان بادگير باشفرايار که ـورده اند و همچنان به معنای هر چيزبسآو مخرب گردد، همگين ـس
 پس برای تفکيک طوفان از توفان بايد دقت نمود و معنا های لغوی . تـران آمده اس، فرياد کننده و غُـور و غوغا کنندهش:  به معنایتوفان

  .  قرار داداين واژه ها را نيز مد نظر
  

  می توان آن را بابه اين ترتيبو . طوطی = توتی = توتک : ده ـته شـدر فرهنگ معتبر معين در برابر واژه توتک نوش: توتی/ طوطی
 ءاژه، اگرچه وندـياری ها با همين املا می نويسـته اند وامروزه نيز بسـنوش" ط" دمای زبان وادب فارسی اين واژه را با ـاما ق. تـنوش" ت "

  :تـفارسی اس
  )حافظ (     تاد ازل گفت بگو، می گويمـآنچه اس    ته اند ـاز پس آيينه طوطی صفتم داش

     * *      *  
برخی ها واژه کاکا را نيز کاه کاه می . ـودته می شـ پايانی نوش"ه  " ت و بدونـتن اين واژه عربی عفو اسـت نوشـشکل درس: عفوه/ عفو 

  .تـاندر غلط اسند که البته غلط ـنويس
  

ند که ـاما تر کيبات اين فعل را برخی ها با ط می نويس". ط" ود نه با ـته شـنوش" ت" ت وبايد با ـاين واژه فارسی اس:غلطيدن/ غلتيدن
  ...، غلتک وغَلت، غلتيدن، غلتنده، غلتيده، غلتان: ـتت وبايد با ت نوشـت اسـنادرس
  

م و ـ، خشغيظ، چرا که ر بردت معنای آن به کاـبايد دقت نمود وهر يک را بادر نظر داشتن اين واژه ها نيز ـدر نوش: غيض/ غيظ 
  . ـتش آب اسـ در عربی به معنای کاهغيضغضب را گويند و 

*       *       *  
تی بخـخوش ميان دو دوران تـ استی و بيحاصلیـسـرکود وس، فترت  متعارف ترين معنای.اين دو کلمه از هم فرق دارند: فطرت/ فترت

بعضی ها اين دو . ت و طبيعت ـرشـ به سوجود از آغاز خلقتش می گويند و به خصوصيت هر م فطرتاما . يا فاصله ميان دو دوره فعاليت
الهای فطرت واقعی صادق هدايت ـس:" مثلاً در اين عبارت. آورند و فطرت را به جای فترت می واژه را به غلط به جای هم به کار می برند

طرت فرهنگ و فترت حديث ف" کتابی دارد به نام  ين فخریـنده بنام کشور ماآقای حسـنويس"تـر دانسار بوف کوـيد بعد از انتشرا با
  .ت ـستی و فتور به کار رفته اسـ ادبی و فترت به معنای متعارف خويش يعنی سفطرت به معنی آفرينش وابداعنجا  که در آ"فرهنگ

  
زيرا که . ـت، در آن صورت اين واژه را با ط بايد نوشـدده باشـتن اين واژه خميری نارس و تخمير نشـنوشاگر مراد ما از : فتير/ فطير

   .يمـد بود اگر آن را به صورت فتيربنويسـت خواهـت ونادرسـاين واژه عربی اس
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*       *      *  
ته اند و املای آن  به شکل ـتر با س نوشـسی آن را بيشاما در زبان فار. ود ـته شـت و بايد به ص نوشـاين واژه عربی اس:  قفص/ قفس

  .تـرايجتر اس) قفس ( ت ـنخس
  

کل آن را به کار برده ـبه همين شبب آن که فضلای زبان ـبه س. تـ نوشقيمومتت به صورت ـاين واژه را بهتر اس: قيموميت/ قيمومت 
  . اند

*       *      *  
  :ت ـاس" رمهـس" وم به معنای کحل به ضم اول وسکون د: کـَـهل/  کُحل

  )حافظ (    که خاک ميکده کحل بصر توانی کرد    ر جام جم آن گه نظر توانی کردـبه س
کهل، يکی ، يکی يکی پير: آمده مرد مرا پيش ـ، سـدمفراتر ش:" الـت برای مرد ميان سـ، صفت اسـکون دوماما کهل به فتح اول و س

  -٧-"  .جوان
  

توان هم ما چون هردو مصدر ويک معنا دارند، می ا. تـان عربی کراهة اسـواژه عربی اند و املای آن به لساين دو : کراهيت/ کراهت
) " ـعدیتان سـگلس." ( کراهت خن نگويند الاّ بهـمُفـتَن جاه و ثروت که س... ، معُجَب ـرورتی متکبر، مغـمش: " راهيتت وهم کـکراهت نوش

مد و  مردمان را کراهيت آ،ـتسـچون به تخت بنش" : يا در اين مثال) ٣٨ـراف اوصاف الاش. " ( ـدنه او را از هيچ مکروهی کراهيت باش
  -٨-    )٩٠٣:  فرهنگ ا.چا. تاريخ بلعمی." ( ـتاوبدانس

*      *     *  
تن ترکيبات اين واژه ـبه ويژه در نوش. تـت اين واژه ها اسـ، کار برد درساملايیيار رايج ـ يکی از اغلاط بسامروزه: گزاردن/گذاشتن
وطی در مورد ـرح مبسـان شـتطاب شـآقای ابو الحسن نجفی در فرهنگ مس . و غيرهقانونگذار، بنيانگذار، نماز گزار، خدمتگزار: ها، مانند

  :ـت آن چنين اسءردهـ فشتن و گزاردن آورده اند کهـواژه های گذاش
 "  مجازاً به معنایاما." ت ـه گذاشـسـفـ قکتاب را در" مثلاً.تـاس" هودـی و مشقرار دادن به طور عين" ،درمعنای حقيقی کلمهتن، ـگذاش

، بايد با حرف ذ  قانون را وضع وبنا می کندت کـــهـچون مقصوداز قانونگذار کسی است وـاس" س کردنـيـ، تأسقراردادکردن، وضع کردن
 کسی ، همچنان بدعتگذار".مجلس قانونگذاری " ه می گويند  چنانکت که به معنای وضع قوانين است قانونگذاریـهمچنين اس. ودـش تهـنوش
وهمچنان اين واژه . ، نه با زـودته شـ، پس بايد با حرف ذ نوش کسی که بدعت رااجرامی کند نه،ـيس می کنددعت را وضع و تاست که بـاس

  .رینامگذاوگذار بنيان، بنياد گذار،برگذارکردن: ـتتن را بايد به حرف ذ نوشـهای ترکيبی از مصدر گذاش
گزاردن .  تـتن و گزاردن اسـت آن گذاشـت و درسـغلط اس" ذ" و گذاردن با " ز" تن با ـت که که گزاشـت بايد دانسـنخس: گزاردن

  :ـرح زير خلاصه کرد آنهارا می توان در دو معنی به شءمعانی متعدد دارد که همه
يا . و نه نماز گذار ت نماز گزارـ، پس بايد نوش" ادا کردن نماز" مثلاً نماز گزاردن يعنی " . ادا کردن" يا " به جا آوردن "  به معنای -١

ج گزار، خراجگزار، ح: ـتبه همين ترتيب بايد نوش. ت نه وام گذارـت اسـ، بنا برين وامگزاردرس"ادا کردن وام " وام گزاردن يعنی 
 پيغام گزار، ،)د ـنت باشـاگر مراد به جاآورنده س( نت گزارـس  گزار،حق گزار، پاسخ گزار، مدح گزار، خدمتگزار،سپاسگزار، شکر

؛ يا پيغام را می کسی که پيغام را باز گو می کند( ، پيغام گزار)ـنده کار اجرا کننده وانجام ده( ، کارگزار گله گزاری، خبرگزاریکارگزار،
  ...و )آورد
براين مرادف بنا " تـگر يا از بيانی به بيان ديگر، يا از نظامی به نظام ديگر اسبرگرداندن از زبانی به زبان دي"  معنای دوم گزاردن -٢
نی ـيع و خوابگزار" تعبير خواب"  خوابگزاری يعنی ـتوهمچنين اس. به معنای مترجم و ترجمهگزارنده وگزارش : ت با ترجمه کردنـاس

  .گزار و خبرگزاریگر و خبرگزارشـو اصطلاحات ديگری همچون ) معّبر( تعبيرکننده خواب 
 وجايی  باهم خلط می کنند- مانند فريضه وفرضيه - رات که برخی ها اين دو واژهـاز غلط های رايج املايی يک هم اين اس: گزير /گريز

  : ـتبه معنای چاره وعلاج اس گزير در حالی که .ـندمی نويس گريز ،ـندکه بايد گزير بنويس
  )حافظ (   م ـان از آتشـمع ف مترسـتاده ام چو شـاس  وزـاز وسـد ز سـشـقی گزير نبادر عاش

  : ـت وبه معنای فرار کردنم مصدر اسـاسو گريز
   گريز پا را به من آوريد آخر صنم،    يد يار ما راـبکش! برويد ای حريفان
ت ـتصور و پنداش ت و آنچه خدا واجب کرده بربنده  و فرضيه مؤنث فرض وفرضی به معنایـواما فريضه به معنای واجب ولازم اس

  -.تـت اسـند، که نادرسـ واژه ناگزير را هم برخی ها ناگريزمی نويس.، که بايد در کار برد آن دقت نمودـتوحدس اس
*      *     *  
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  وتـاست آن لا يتجزا ـاملای درس. ـودته نمی شـ نوش)کوتاه  (، با الف مقصورهـتاين واژه با وصف آن که عربی اس: لايتجزی/ لايتجزا
  .، تجزيه نا پذيرمعنای آن

  
د که آن را برای ـ لاحول ولا قوة الا باالله العلی العظيم، می باشءدهـ لاحول در واقع صورت مختصر شءکلمه: لاحول واالله/ ولالاحول 
: ـتن چنين استن در نمازو معنای آـنگام ترس وتعجب برزبان رانند وهمچنان هنگام برخاسـبه کار می برند، ياه) يطان ـش( راندن ديو

طوطی به جان آمده لاحول گويان از گردش  عجب تر آن که زاغ نيز از مجاورت: " در و والا مرتبه راـخدای بلند قت نيرو وقوتی مگر ـنيس
  :آيد" لا حول ولا قوت "ر فارسی گاه به صورت ـعـاين جمله در ش) "  تان ـگلس. ( گيتی همی ناليد

  )منوچهری (   ـوت ـياری لا حول ولا قگفــت بس  هتر زد و برجبـت بر رو زد وبرسـدس
  .تـبدين ترتيب می بينيم که لا حول ولا را نبايد به صورت لاحول واالله نوش

*       *      *  
واژه ها را به عوض يک ديگر يعنی مفرد ين امرتوجه نمی کنند واين اما برخی ها به ا. کلمه مآخذ جمع است و مأخذ مفرد: مأخذ/ مآخذ

  . به کار می برندبه جای جمع وجمع را به جای مفردرا 
  
  . ند نه مبریـدر فارسی و عربی آ ن را به صورت مبرا نويس. ــتده از تهمت اسـنای آن تبرئه شـاين واژه عربی و مع:  بریمُ/ مبراُ

  
ولی . "مجری قانون " ـت،  کننده اسنای آن اجراـاجراء ومعل ـم فاعـمجری اس. ـنای مجرا و مجری از هم فرق داردمع: مجری/ مجرا ُ

ت در ــت که بهتر اسـاس" ده ـ، عملی شـدهاجرا ش" م مفعول اجرا وبه معنای ـ، اسـودوبه صورت مجرا تلفظ ش" ر" تح ـاگر مجری به ف
راف ـ تا در نفقه استـشدا ان را وجه کفاف به تفاريق مجرا بايدـچنين کس: " ـودتبه نشـمجری مش ود تا باـته شـفارسی به صورت مجرا نوش

  )عدی ـتان سـگلس." ( نکنند
  

" حرام"ممنوع و " ـنای به معاما بايد گفت که محظور. تباه به جای هم به کار می برندـبرخی ها اين دو واژه را بااش: محذور /محظور
تاری و ـ، گرفکه مراد ما پس در مواردی: تـتاری آمده اسـو وهم به معنای مانع و گرف" ندـآنچه از آن می ترس" نای ـمحذور به معت و ـاس

، با "ـتم رفـنهاد اورا پذيـدم و پيشـدر محذور واقع ش" ، "محذور اخلاقی : " ـتد بايد محذور را به ذ نوشـمانع و حجب وحيای اخلاقی باش
  .رار دادـتقاضا او را در محذور قاين 

  
  اينياری هاـودر زبان فارسی هم بس. ـودته می شـ نوشألةـمسبه صورت م الخط عربی ـت و در رسـاين واژه عربی اس:مسئله/ مسأله 

  .ند نه مسئلهـاصل را رعايت نموده و آن را به صورت مسأله می نويس
  
ت اين واژه را ـبهتر اسند، اما در فارسی ـئوول نويسـ در عربی مس.تـت اسـآن درسکل ـاملای اين واژه  به هردو ش: ـئولمس/ ئوولـمس

  ئول ـمس: ـتو نوشبا يک وا
  

 اما. ندـابهت آوايی دارد، برخی ها يکی را به جای ديگری می نويسـ مشمحظور ومحذورچون اين دو وازه نيزمانند  :مضمضه/ مزمزه
  .تن آنـسـنای گرداندن اب در دهان برای شـ و مضمضه عربی و به مع،يدن و نرم نرم خوردنـنای چشـت وبه معـمزمزه فارسی اس

  
  .تـت اسـن به صورت معتنی به درسـت واملای آنگفت، مهم و قابل اعتنا اسـت ومعنای آن، هـاين کلمه عربی اس: متنابه/ بهمُعتَـنی 

  .داـتـمق: ـت، بايد  نوشـتباه در خواندنز از اشـيـاين واژه را در زبان فارسی برای پره: مقتدا/ ـتدیمق
  

 ابو تادـاما همچنان که اس. ند وبرعکسـويسمی ن، منتهی  منتهاتباه کرده به عوضـ اشبرخی هاتن اين دو واژه هم ـدر نوش: منتهی/ منتها
، منتها محکم ـتمه بلند اسـاختمانهای اين ناحيه هـس: " يمـان بنويسـب تلفظ شـبرحست در فارسی آن را ـ، بهتر اسـن نجفی می فرمايدالحس
  ."دـاين خيال باطل به جنون منتهی خواهد ش:   "يا" .تـنيس

  
زيرا که يک قاعده . ت ـتاری اندک نيسـزش ها ی نوشـتباهات ولغـز اشـوند های می، نمی و همی نيـدر املای پيش: ـودمی ش/ ودـميش

 تجويز می کنند که امثلاً ايرانی ه. وند ها وجود نداردتن اين ـور های فارسی زبان برای نوشـتادان وفضلای کشـ ميان اسکلی واتفاق نـظر
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 زبان وادب ءرهـرسی منتشتور خط فاـدر دس .تـنادرس" ود ـميش" ت وـت اسـدرس" ودـمی ش" يعنی. ـودته شـند می ازفعل جدا نوشوـکه پيش
ره ـولی در روش املای زبان دری منتش.  همی گويدمی افگند: ودـته می شـ پس از خود نوشء جدا از کلمهمی و همی:  که می خوانيمفارسی 

رارگيرد با ماده يا اصل فعل ـده به صامت قـوند ها در جلو فعلهای آغاز شـرگاه اين پيشـهت که ـتان آمده اسـفغانسنده گان اـانجمن نويس
و هرگاه با فعلهای .. .ت ـ، هميخواسـتم، هميدانسهميگفت، هميروم...  ميخواست،ـتم، ميدانسـروم، ميـتميگف: ـود مانندته می شـته نوشـپيوس

، افروخت اندختود مانند انداخت ميـته می شـت نوشـبيايد باز هم با فعل پيوس" کور و مضموم ـ مسالف مفتوح،" ــده با مصوتهای آغاز ش
د ـ، آراميـت، آمد می آمدت می آراسـآراس: ـود مانندته می شـ، جدا نوشبيايد" آ " ده با مصوت ـولی  هرگاه با فعلهای آغاز ش... ميافروخت 
و  وطـ مبسءتهـ ارجمند زبان وادب فارسی، آقای جان محمد نوشگرانـشـژوهـپيکی از  درهمين مورد ...مايند  آزمايند، می آزمی آراميد و

ـده در راهنماهای د که اگر مطابق تجاويز داده شـاومی نويس. تـيده اسسـر رـبه نش" تان ـزبانهای افغانس" ايت انترنتیـجالبی دارد که در س
تن ـت نوشـوسـاو پس ازآوردن دلايلی چند در مورد پي .دـد شـوده نخواهـمل کنيم گرهی از کار ما گش اين وند عتنـنوشدر املای زبان 

 ـتهته نوشـوسـ، پيارد با کلماتی که با آنها مياينددر همه مو د که وند هاـده عمومی باد آن باشـقاع" چنين نتيجه می گرد که وند می وهمی ـپيش
 تن،ـبرای نوش تـ بهتر اس،لايده بعضی ازفضـقـمگربه ع -١٠-." تار حکم ديگری بکند ـزبان نوش نه موجود درـن که عنع آود، مگرـش
ت و يا جدا، تا بزرگان زبان چه ـته نوشـهمواره پيوس يعنی يا آنها را با فعل ت،ـ گرفرانی کاـسـاز روش يک می و نمی و همی، وند هایـپيش

  . گويند وچه در نظر آورند
*        *       *  

 به ـدی غير ملفوظ  باش) ها( وند نکره در واژه هايی که مختوم به ـت که پسـدر روش املای زبان دری آمده اس:نامه ی / ءنامه/ نامه يی
ور ـستاليف پروفي( ناسیـزبانش  مقدمه يی بر/ی ته يـنگاهی به نبش / .تادمـنامه يی به برادرم فرس: مانند. ـودته می شـنوش) يی ( صورت 
  :يا...) ر عبدالظهور ودوکتو

   بيـــنوااز کنار ماهروی    تـرهرو چاق و تنومندی گذش
  يمين وزيبای گـداـبرتن س    تادـمش فـن چشـگاف پيرهـاز ش

  مانش جهـيدـها از چشـشـبرق خواه     اوایـــــهد لبــم باز شـاز تبس
  ــپيد ؟ـاق ســن سـخير خواهی با چني    در چادرش افگند و گفته يیـپيس

  ) محمود  فارانی (
ره ـکس ـيوه کتابتناسی و زبان فارسی در مورد شـناتل خانلری در کتابش زبان ش زـرويـدکتر پ) ی  ِِ)و ) ء (درارتباط به علامت 

 ،ـدمی شته ـنوش "ی " کل ـد از کلمه شـ اين مورد ابتدا بعدر :" ...ـدد چنين می نويسـده باشـ شی غير ملفوظ ختم) ها ( که کلمه به اضافه 
در . ودـ چنين تلفظ می شـرهت و تنها براثر التقأ دو کسـنيساصلی  يای ند که اين حرفـان بدهـد برای آن که نشـبع. »خانه ی من« مانند 

و ن که حروف  برای آايدـ پس از آن ش منءخانه" : ـتند به اين صورترا نوش" ی " ر حرف ـيير دادند و تنها سـکل آن را اندکی تغـکتابت ش
 « :ـد و اين صورت از آن حاصل شهمزه در آوردند ـکلند و آن را به شرار دادـق) ها ( ، اين علامت را بالای حرف کلمات کمتر جا بگيرد

ر جای   د-١١-. "ـدايد ناقص ترين وجه آن باشـتين شـوصورت نخسته در تحول بوده ـ اين حرف پيوستنـ، شکل نوشبنابراين .» خانه من 
را به چهار صورت می " آمده ای " ته های فارسی امروز کلمه ـکه درنوشد  ـهرج ومرج در خط فارسی می نويسد همين ديگر در مور

   .آمده ای– آمده يی – آمده ئی –آمده : ندـنويس
» ان فارسی ناهمگونی های املايی وسردر گمی های چند در نوشتن واژه های زب« در مورد اين نا همگونی ها از همين قلم در مقاله ء 

  .روشنی بيشتری افگنده شده است " روش املای زبان دری " با استفاده از رساله 
  
  .تـت اسـند که نا درسـمی نويس" ص" ، برخی با حرف ـد فارسی را که ناس هم می گوينءاين واژه: نصوار/ ـوارنس
  

  را که نگهداراما . خصـت به دوم شـتن اسـمر فعل نگه داش انگه دار، زيرا که ـتنگه دار را بايد در دو کلمه نوش:  نگهدار/ نگه دار
  ت يکجاـصفت اس

  
مثلاً در اين . ـدنا رخ می دهـ، ورنه التباس معـتم وفعل نوشـت با اسـوسـويم بايد پيـنه را تا هنگامی که مجبور نش ":وارـنس/ وارـنه س
يم ـ بنويسکاروار ـ نس راروار کاـنه سمی بينيم که اگر . " ـندبه مقصد برسوار کار ماهر می توانند به تنهايی ـب چابک ونه سـنه اس: " جمله

  .ـيير می کندمعنای جمله بيخی تغ
*        *       *  

را ـ، زيـت، نبايد با ح حطی نوشـتند ومعنای آن نوبت ودفعه اسـمی نويسلة ـکل وهـم الخط عربی به شـاين کلمه راکه به رس:وحله/ وهله
  .نه در عربی و نه در فارسی معنايی نداردکه کلمه وحله 



 ١٣

*        *       *  
 به معنای "ز  "ـربا کسزِـيـاما ه. ندـت به کار نمی برند ويکی را به عوض ديگر می نويسـاين دو واژه را نيز برخی ها درس: حَيِز/ هيِز

ز را اعم از مکان داند، زيرا ـينا حيـابن س." جا ومکان" ح "تح ـزبا فـو حَيِ. تـز و دريده يی داشـيـاو نگاه ه: ـترم اسـکار و بی شمخنث، بد
ت که ـرا وی ورای آن جسمی نيسـزي. تـت و در مکان نيسـز اسـلک الافلاک دارای حيز ودر حيـودو مثلاً فـامل وضع هم می شـحيز ش

  ."دـمماس با آن باش
  

 هيئت جمع. ـته يی از مردمده ودسـهمچنان به معنای ع./ یـکل وصورت چيز، شـت و معنای آنواژه هيئت عربی اس: هيأت/هيئت 
   .ت و نبايد يکی را به عوض ديگری به کار بردـ اسهيأت
  
 از هم فرق  در حالی که،ـتعمال می کنندت اسـبه صورت نادرساين دو ترکيب را نيز برخی ها به جای يکديگرو : دارـهُش/ش دارـهُ

ود معمولاً به معنای اخطار يا اعلام ـته می شـدارکه يکجا نوشـت و هشـ باش يا مواظب باش اسوشـش دار، به هـدارند، چراکه معنای ه
  .به کار می رودخطر 

*        *       *  
وخبره گان زبان فارسی تادان ـ اميدوارم که است وـ تمام و کمال نيسو يارـت از بسـ اندکی اس، کهـتهيم به پايان اين نبشـمی رس ينترتيببد
 ـت هرج ومرج موجود در درس ازت کمـازند، تا دسـنی سـان غـته های تکميلی شـ با نبشاخته وـته سـکمبودی های آن را برجس باهات وتـاش

 رج ومرجـخن آخر بايد گفت که راه منطقی حل هـاما به عنوان س. ده بتواندـ جلو گيری شت خوانی خط فارسی تا حدودیـنويسی و درس
ور های فارسی زبان ـ کش از،تان زبانـنگسـرهـ مثلاً ف یت که مجمع ذيصلاحيتـ اين است خوانیـنويسی و درست ـرصه درسموجود در ع

  . نگ گرديده بتواندود تا اين قواعد همآهـيل شکـتش
  ٢٠٠٦فبروری : کابل 

_______________________________________________  

  :رويکرد ها
   ٤١٤ص ) تهران ( تم ـشـ، چاپ هـن نجفیتأليف ابو الحس" يم ـغلط ننويس" : ـود، ديده شـتر برای توضيح بيش-١

  .دـپذير نباش)  ًً (  يعنی تنوين .رـود و نه حرکات در آن ظاهـت که نه تنوين در آن داخل شـ غير منصرف کلمه يی اس-٢
عقرب . ا. خ. د. راتی حـ نشءهـسـموس: تجديد کننده چاپ. تل خانلِریـز نارويـتأليفُ دکترپ" ناسی و زبان فارسی ـزبان ش" تر، نک به ـ برای توضيح بيش-٣
  ٢٦٣ص١٣٦٧
  ٢٠١ص " يم ـلط ننويسـغ" تر  در ـتوضيح بيش -٤
   ٢٥١  و ٢٤٣ همين کتاب صص -٥
    ٢٥٤همين کتاب ص -٦
   ٣١٢تر نک به همين کتاب ص ـبرای توضيح بيش  -٨و ٧
  ٣٣١٢ و٣٢٩٣وم صص ـين جلد سـ نک به فرهنگ مع-٩
  .ـود ؟ به قلم جان محمدود يا می شـ، ميش دریدر باره املای زبان: ـايت انترنتی زبانهای افغانستان نک به س-١٠
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